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ALLEGORY; Saadi's Power of Language 
and the Language of Power in his Era 
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Abstract 
In his outstanding work ,Golestan, Saadi displays his creative power through allegory. 
Saadi's awareness of the capabilities of the Persian language, along with his impressive 
language skills, has given this master speaker a special place in the world of literature. The 
art of allegory in addition to being an element of aesthetics is an efficient tool for gaining 
greater believability of different ideas and opinions. By using allegory the creator of the 
work achieves the objective of persuading the audience. 
The purpose of this research, with a qualitative approach and in a descriptive-analytical 
method, is to evaluate one of the pillars of Saadi's rhetoric, that is, the choice of "allegory" 
as an artistic and effective form of  language and its relationship with the language of 
power. The necessity of this essay is not only acquainting the audience with the broad 
capabilities of the Persian language in creating outstanding works  but also showing the 
position of this language with regard to aesthetic elements in  representing  cultural, social 
and historical issues. Hence, this essay can, from this perspective, be a guide for similar 
researches. 
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 تمثيل ؛ قدرت زبان سعدي و زبان قدرت  

  
  *1فيروز اسماعيل زاده

  چكيده
شمول اي را به ميانجي تمثيل به نمايش مي گذارد. ي خود گلستان، قدرت خلاًقهسعدي در اثر برجسته

اي بـه ايـن   آگاهي سعدي بر ظرفيت هاي زبان فارسي، همراه بـا قـدرت زبـان آوري او جايگـاه ويـژه     
سخنور چيره دست بخشيده است. هنر تمثيل به طـور اعـم، از جملـه در گلسـتان سـعدي، افـزون بـر        

ه طـي  ها و عقايد مختلف كي زيبايي شناسي، متضمن ابزار كارآمدي است در باور پذيري انديشهحوزه
هدف از اين تحقيق، با رويكرد كيفي و بـه  سازد. آن خالق اثر، اقناع مخاطب را به مدد تمثيل محقق مي

 "تحليلي، عبارت است از ارزيابي يكي از اركـان بلاغـت سـعدي، يعنـي انتخـاب       -شيوه ي توصيفي
هـاي  ان دادن ظرفيـت اي هنري و موثر در كلام، به منظور نش ـي يك فرم در مقام گزارهبه مثابه "تمثيل

هاي گسترده ي زبان سعدي و ارتباط آن با زبان قدرت. ضرورت اين جستار آشنايي مخاطب با توانايي
زبان فارسي در خلق آثار برجسته و پيوند اين زبان با عناصر زيبايي شناسي است در بازنمايي فرهنـگ  

 .تحقيقات مشابه باشدتواند رهگشاي و مناسبات اجتماعي و تاريخي كه از اين منظر مي

  ، گلستان.زبان، تمثيل، سعديواژگان كليدي: 
  

 frz.esmaeilzade@gmail.com . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي فارسي استاديار گروه زبان و ادبيات -1
  

در زبـان و ادب   يليتمث قاتيتحق. ؛ قدرت زبان سعدي و زبان قدرتتمثيل ).1403(. فيروز ،اسماعيل زادهلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .75-96 ،16)62(. يفارس
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 مقدمه

در جستار حاضر، از خلال حكايت هاي گلستان سعدي كه متضمن تمثيل هاي متنوع است اين ديدگاه 
موثر و كارآمد، باچيره دستي عظـيم و گسـترده در   مطرح مي شود كه سعدي با به كارگيري تمثيل هاي 

حيطه ي زبان، نقشي بغايت قوي از سلطه و اقتدار زباني خود را نشان مي دهد. وي در آغاز گلستان با 
ذكر تمثيل، به قدرت زبان خود آگاه است ؛ به گونـه اي كـه در همـان ابتـداي بـاب اول اسـباب زوال       

هايي موثر، روايت مي كند. تمثيل هاي بعـدي مربـوط بـه عصـر     قدرت هاي پيشين را در قالب تمثيل 
و تاثير اين قوم متجاوز بر روح جمعي است كه نشان از ترس هاي عميـق در زمانـه ي سـعدي     1مغول

دارد. موضوع  ديگر حكايات تمثيلي بدين قرار است: تضادها و تناقض ها و رويكرد متفاوت سـعدي،  
، مĤل انديشي و مانند آن  كه اين همه از مجراي تمثيل ، با موجودذات باوري، تقديرگرايي، حفظ وضع 

بهره مندي از صناعات خمس(برهان، خطابه، جدل، شعر و مغالطه) همـراه بـا انـواع رتوريـك سـامان      
پذيرفته است.  شهرت عالمگير سعدي را مي توان در به كارگيري از ابزارهـا و شـگردهاي زبـاني وي    

لاقيت و تصرّف او در زبان به حدي است كه محققان خارجي و آنان كـه بـا   قدرت ابداع و خ دانست.
زبان فارسي آشنايي داشته به نوآوري ها و تبحر سعدي در حوزه ي ادبيات معترف بـوده انـد . ذوق و   
قريحه ي سرشار سعدي در استخدام زبان  ويژگي بارز و برجسته ي اوست كه حتي از نگاه محققان و 

يز  به دور نمانده است . به طور مشخص در تحقيق حاضـر خـاطر نشـان مـي شـود :      اهل هنر جهان ن
قابليت هاي سعدي در گلستان و عرضه ي هنر او كه با فن تمثيل مزين شده خصايص ويژه اي به نثـر  
سعدي بخشيده كه به طور اعم ، قدرت عظيم سعدي را در خلق هنر سبب گرديـده، بـه گونـه اي كـه     

مه ظرفيت هاي زباني، باورپذيري و قبول انديشه هاي سعدي را تسهيل نموده اسـت ؛  استفاده از اين ه
اگر چه گاه آن باورها و پارادايم عصر موافق نگاه انتقادي در زمانه ي حاضـر نباشـد. آن چـه بـيش از     
محتوا و معاني در گلستان، چهره مي نمايد همانا بهره گيري خارق العـاده ي سـعدي از قابليـت هـاي     

ني، به ويژه استفاده ي بجا و مؤثر از هنر تمثيل است كه ايـن همـه، مـتن او را مطلـوب جلـوه داده      زبا
است. همين شيوه ي ماهرانه ي سعدي براي باور پذيري و اقناع مخاطـب، بـا انديشـه هـا و باورهـاي      

  عصر ارتباط معناداري برقرار ساخته است.
  
  پرسش هاي پژوهش 

نقش و كاركرد آن، نيز چگونگي انتخاب سعدي در شـاكله ي مـتن، در    با عنايت به محوريت تمثيل و
  : اين تحقيق مي توان پرسش هايي از اين دست را مطرح نمود
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  ؟، چگونه از تمثيل در تحكيم گزاره هاي زباني بهره مي گيردسعدي در گلستان  -
  است؟، چگونه انتخاب و صورت بندي شده ي متن گلستانتمثيل در پيكره  -
؟ به سـخن  ايي را خلق مي كندسعدي با بهره گيري از تمثيل و شگردهاي زباني، در اصل، چه محتو -

  ؟حكايات تمثيلي چه قصدي نهفته است، در پس پشت اينديگر

  
  هدف پژوهش

ظرفيت هاي زبان سعدي و آشنايي بيشتر مخاطب با خلاقيت هاي وي  هدف از اين تحقيق، نشان دادن
اثر هنري است كه طي آن، يكي از متون برجسته ي فارسـي يعنـي گلسـتان سـعدي مـورد      در آفرينش 

مداقه ي زباني قرار مي گيرد ؛ افزون بر آن، ارتباط معنادار تمثيل با نحوه ي ثبـت انديشـه هـا و آمـال     
  .سعدي تبيين و تحليل مي گردد

  
  ضرورت پژوهش

ار مختلف، خلق شده كه مي تواند زمينه هـاي  ي زبان فارسي، متون ادبي برجسته اي، طي ادودر حوزه
ي تحقيق، با موضوعات متنوع، به ويژه زيبايي شناسي نيـز سـير آرا و انديشـه هـا     گوناگوني در گستره
اي كه با واكاوي در هر يك از اين متون، به طور مشخص با امعان نظر در گلستان فراهم آورد ؛ به گونه

گسترده ي زبان فارسي، مي توان با پيوندهاي عميـق ايـن زبـان در     سعدي، علاوه بر آشنايي با توانايي
  . و ادبيات و هنر ايراني آگاه شد بازنمايي فرهنگ

  
  پيشينه ي پژوهش

با موضوع اين مقاله يعني چند و چون تمثيل در گلستان سعدي پژوهشي صورت نگرفته است . بنا بـر  
وثيقي با موضوع پژوهش حاضر  ندارد . آثاري كه به كار اين اين، منابع تحقيق به طور مستقيم ، ارتباط 

  : تحقيق آمده ، به ترتيب اهميت از نظر مي گذرد
، گلستان ، تصـحيح و توضـيح غلامحسـين يوسـفي، تهـران:      )1369سعدي شيرازي، مصلح الدين ( -  

  .خوارزمي
ترجمه ي رضا مقـدم كيـا، چـاپ چهـارم،     ، زبان، منزلت و قدرت در ايران ، )1393بي من، ويليام(  -  

  .تهران: ني
  .، سيري در شعر فارسي ، چاپ سوم ، تهران : علمي)1371زرين كوب ، عبدالحسين(  -  
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  .، صور خيال در شعر فارسي، چ سوم ، تهران : آگاه)1366شفيعي كدكني، محمد رضا ( -
  .تهران: همراه ، شيخ مصلح الدين سعدي، چ دوم،)1380، (اسماعيل زاده، فيروز -
، رمز و داستان هـاي رزمـي در ادب فارسـي، چ پـنجم، تهـران: علمـي و       )1383پورنامداريان، تقي ( -

  .فرهنگي
  .، تهران : طرح نو، سعدي)1373موحد، ضيا ( -  
  

  روش تحقيق
تحقيق حاضر به روش كيفي، نخست با مطالعات كتابخانـه اي ، سـپس بـا واكـاوي در حكايـت هـاي       

  تحليلي فراهم آمده است. -گلستان، و سرانجام به شيوه ي توصيفي
  

 نسبت زبان سعدي با تمثيل

سعدي در همان ديباچه ي گلستان، از قدرت زبان خود پرده بر مي دارد ؛ چنان كه خود واقف است به 
 1369( سعدي، "ذكر جميلش در افواه عام افتاده و صيت سخنش در بسيط زمين منتشر گشته "اين كه 

و خلاف راه صواب اسـت و نقـض    "آخر الامر ، از زبان يكي از متعلقاتش خاطر نشان مي كند : ) 51:
در اين جا نيـز زبـان در   ). 1369(همان:  "راي اولوالالباب: ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام 

الفقار علي در نيام بـه  دهان يا خاموش بودن خود را به صورت تشبيه و يا در اصل به شكل تمثيل ، ذو
كه او را به زبان آوري و پرهيز از سكوت فرا مي خوانـد و   -شمار مي آورد . حتي از جانب مخاطبش 

باز قوت و قـدرت زبـان    -) 53( همان: "زبان از مكالمه ي او دركشيدن قوت نداشتم "اين كه بگويد :
  . خود را عيان مي سازد

  : نديا در انتهاي گلستان خاطر نشان مي ك
ــن   ــاه كــ ــتن آنگــ ــخن گفــ ــيج ســ  بســ

 

ــخن     ــرد س ــار گي ــه در ك ــي ك ــه دان  ك
 )175(همان :                        

  
  قدرت تمثيل براي تمثيل قدرت

سعدي در آغاز (در سيرت پادشاهان) علّت فروپاشي حكومت هاي خودكامه را با حكـايتي از يكـي از   
، چـون گـرد   اي ملـك  "ملوك عجم، در ضمن زوال مملكت ضحاك روايت مي كند، با اين خطـاب :  
  ).64(همان : "آمدن خلقي موجب پادشاهي است تو مر خلق را پريشان براي چه مي كني؟
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بـا   تامل اين است كه سعدي با شـگردهاي زبـاني ، گـرد آمـدن و وفـاق را در تقابـل      نكته ي در خور 
  پريشاني مي داند و اين همه را با تمثيلي چنين بيان مي كند :

ــلطاني  ــه ســـ ــور پيشـــ ــد جـــ  نكنـــ
ــد    ــم افكنـ ــرح ظلـ ــه طـ ــاهي كـ  پادشـ

 

ــاني    ــرگ چوپـــ ــد ز گـــ ــه نيايـــ  كـــ
 پـــاي ديـــوار ملـــك خـــويش بـــر كنـــد

 )64همـــــــــان:(                            
 

به طور مشخص هر دو بيت داراي تمثيل است . سعدي در اين جا و نمونه هـاي مشـابه ، بـا انتخـاب     
بـا منطـق خـود، بـا قـدرت زبـاني كـه از آن         -كه از قدرت و كاركرد آن به خوبي آگاه است  -تمثيل 

نمونه اي اسطوره اي ( برخوردار است اركان قدرت را خطاب قرار مي دهد . او زوال حكومت ها را با 
تمثيل ضحاك) روايت كرده اين همه را به پادشاهان عجم و در اصل ، به حاكمان روزگار خود گوشزد 

كند، بلكه با ميانجي زبان قدرتمنـد و بـه مـدد تمثيـل ،     بنا بر اين سعدي به موعظه بسنده نميمي كند .
  قدرت هاي زمانه ي خود را به چالش مي گيرد.

  
  رس ها و ناامني ها در روزگار سعديبحران ها، ت

بـا بـي    1ايران در روزگاران سعدي يكي از سياه ترين دوران را پشت سر مي گذاشت . هجـوم مغـول  
شيراز توانست با قبول  رحمي ها و خونريزي ها و ويراني ها و غارت و چپاول همراه بود . البته حاكم

نگاه دارد . با اين همه، تطـاول و خونبـارگي    خراج شهر را از آسيب و دست اندازي هاي مغول مصون
هاي مغول ، زمانه را مشحون از وحشت و اضطراب كرده بود ؛ به گونه اي كـه تبعـات آن سـتم هـا و     

بـاقي   2جفاها ، هم در روزگار سعدي و هم تا قرن ها بعد ، در ذهن و روان انسان ها بـه شـكل ترومـا   
بر آثار سعدي سايه افكنـده باشـد    -اگر چه غير مستقيم  -مانده ، بديهي است وضعي چنان دهشت زا 

  ).8و  7صص : 1380(ر.ك: اسماعيل زاده، 
...حكايـت آن روبـاه    "براي نمونه، اين حكايت خود تمثيلي است از اوضاع نا امـن و خـوف انگيـز :    

خويشتن ، افتان و خيزان . كسـي گفـتش : چـه آفـت     مناسب حال تو است كه ديدندش گريزان و بي 
است كه موجب چندين مخالفت است؟ گفت : شنيدم شتر را به سخره مي گيرند . گفتند: اي شـيفته لا  
يعقل شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت ؟ گفت : خاموش ! كه اگر حسودان به غرض 

يص من باشد ؟ تا تفتيش حال من كند ؟ و تا ترياق از عراق گويند شترست و گرفتار آيم كه را غم تخل
  ).70:  1369( سعدي،  "آورده باشند مارگزيده مرده باشد 
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هم چنين اين حكايت از ركن اصلي قدرت ، با تمثيل مار كه از روي ترس بر پاي چوپان مي زند و يا 
  : ، چنگال مي زندگربه اي كه از روي استيصال و ترس ، بر چشم پلنگ

هرمز را گفتند : از وزيران پدر چه خطا ديدي كه بند فرمودي ؟ گفت : خطايي معلوم نكردم و ليكن  "
ديدم كه مهابت من در دل ايشان بي كران است و بر عهد من اعتماد كلي ندارند ترسيدم از بـيم گزنـد   

  خويش ، قصد هلاك مي كنند . پس قول حكما را به كار بستم كه گفته اند :
ــيم   از آن ــرس اي حك ــد بت ــو ترس ــز ت  ك

ــد    ــي زنـ ــاي راعـ ــر پـ ــار بـ  از آن ، مـ
 گربــه عــاجز شــود  نبينــي كــه چــون  

  
 

ــگ     ــه جن ــي ب ــر آي ــو صــد ب ــا چن ــر ب  وگ
ــنگ    ــه س ــد ب ــرش را بكوب ــد س ــه ترس  ك

 ؟بـــه چنگـــال، چشـــم پلنـــگ   بـــر آرد 
ــان:                              )65(همــــــــ

 
آن ياد مي كند با اين متن از كليلـه و دمنـه در   گفتني است اين ترس و مهابت و وسواس كه سعدي از 

  : خور مقايسه است
  مخالفان تو  موران  بدند  مار  شدند
  مده زمان شان، زين بيش روزگار مبر

 

  بر آور از سر موران مار گشته دمار 
  كه  اژدها  شود  ار روزگار يابد مار

 
ملوك آنست كه از عواقب كار غافل باشد و مهمات ملك را خوار دارد..( نصـراالله منشـي ،     و عاجزتر

1389 :96(  
( نقـل از مرزبـان   "مار كه آزرده شد سر كوفتن واجب آيـد  "چنان كه در امثال و حكم نيز آمده است :

  نامه)
  : يا اين روايت با نقش محوري مار

  ).85مار بكوفتند و زاغ برست ( همان: مردمان كه در پي زاغ بودند در حال سر ...
از منظر روان شناسي مار را مي توان تمثيل يا نمادي از نيروهاي ناخودآگاه، يا ترس هـاي عميـق و       

  .به شمار آورد 2بعضاّ هول و هراس ناشناخته يا نوعي پارانويا 
ار دفـاعي او  يادآور مي شود شخصيت قدرت طلب همواره دچار هراس و اضطراب است . سـاز و ك ـ 

ك   كنترل و حذف كساني است كه گمان مي كند رقيب يا دشمن اويند . در چنين شخصيت هايي تمسـ
  . به قدرت ، سرپوشي است بر ضعف هاي دروني آنان

در قالب تمثيل، بر  -كه متضمن حكايتي است متاثر از هنگامه ي آشوب و نا امني  -در نمونه اي ديگر 
  : د مي شودجوانمردي و منش والا تاكي

  : جوانمردي را در جنگ تاتار جراحتي هول رسيد ؛ كسي گفت "
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فلان بازرگان نوش دارو دارد ، اگر بخواهي باشد كه قـدري ببخشـد. و گوينـد آن بازرگـان بـه بخـل       
  معروف بود ...جوانمرد گفت ...خواستن از وي زهر كشنده است...

 اگر حنظـل خـوري از دسـت خـوش خـوي     
  
 

ــه از   ــرش روي  ب ــت ت ــيريني از دس  ش
) 112(همــــــان:                          

 
به نظر مي آيد سعدي با حكايت هايي از اين دست و به مدد تمثيل مي كوشد روان گسيخته ي جامعه 

  . اعتنا به خصايل نيك رهنمون شودرا كه عمدتاً از فضايل تهي گشته به جانب سامان روحي و 
ذكر چنين حكايت هايي در اصل نوعي مكانيسم يا ساز و كـار دفـاعي در برابـر هجـوم دون همتـي و      
خباثت و تاكيد بر فضايلي چون جوانمردي ، قناعت و داشتن طبعي والاست در زمانه اي كه عمـدتاّ از  

  . اخلاق نيك ، از غناي دروني و از فضايل دور مانده است
  

  تمثيل و انديشه هاي متضاد
اگر با ريز بيني و به شيوه ي استقرايي از حكايات سعدي گذر كنيم و به شكلي كلي و قياس گونـه بـه   
آن حكايات نظر كنيم با پاره اي از تضاد ها و دوگانگي ها در آراي او مواجه مي شويم . سعدي بـراي  

 ل هاي اثرگذار در ذهن مخاطب، بهـره مـي گيـرد .   هر يك از اين حكايات، با دو نگاه متفاوت از تمثي
براي نمونه ، حكايت هايي كه جوهره ي آن تقديرگرايي محض است ( تفسير و تحليل هر يك در پي 

  خواهد آمد):
موسي عليه السلام درويشي را ديد از برهنگي به ريگ در شده . دعا كرد تا خداي عز و جل ، مـر او   "

روز ديدش گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد آمده . گفت : اين را چـه حالـت    را نعمتي داد . پس از چند
لطيفـان  است ؟ گفتند : خمر خورده است و عربده كرده و خون كسي ريخته ، قصاصـش همـي كننـد .   

  گفته اند :
ــتي    ــر داشــ ــر پــ ــكين اگــ ــه مســ  گربــ

  
 

  تخــم گنجشــك از جهــان بــر داشــتي 
 )114(همــــــان:                           

 
سعدي در اين حكايت، آشكارا فقر و نداري و بي چيزي و شكاف طبقاتي را فارغ از اراده ي انسـان     

ها و مناسبات اجتماعي مي داند و چنين پديده هايي را به خواست و مشيت الهي منتسب مي سازد . بر 
ظرفيـت هـر يـك ،    پايه ي چنين طرز تلقي، تنها خداست كه قابليت انسان ها را مي داند و متناسب با 

يعنـي   -كه با بيت تمثيلي تحكـيم مـي گـردد     -آنان را بهره مند از نعايم مي كند  . تمسك به اين باور
كوشش انسان براي تغيير وضعيت امري محال است و بايد رضا به داده دهد.  چنين اعتقـادي در طـول   
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اص از يك آيـين، در اصـل ،   تاريخ همواره به كام اهل قدرت و ثروت بوده است. خوانش و قرائتي خ
ايدئولوژي بر خاسته از حاكميتي است كه به فهم و تفسير متفـاوت تـن نمـي دهـد . سـعدي در ايـن       

وي با زبان موجز و قوي ، با بلاغـت اعجـاب انگيـز و بـا     حكايت سخنگوي طبقه ي فرا دست است .
گذارد ؛ به گونه اي كـه آن   قدرت بيان، به ويژه با تمثيل ، تأثيري شگرف در ذهن مخاطب بر جاي مي

زبان جذاّب و تأثير گذار امكان ترديد و پرسش از مضمون و محتـوا را از مخاطـب سـلب مـي كنـد .      
گفتني است هرگونه پديده هاي اجتماعي از جمله فقر، جهل، تبعـيض، نـابرابري و ماننـد آن ناشـي از     

  . اعمال قدرت، رفتار انسان ها و شيوه ي مناسبات اجتماعي است
سخنگويان قدرت ، خواسته يا ناخواسته يا تحت تأثير تلقينات اوليه و باورهاي مسـلط، بـه مـدد زبـان     

  . مسلط، پذيرش تقدير گرايي و امر محتوم را نزد مخاطبان سهل تر مي كنند
سعدي به ميانجي هنر تمثيل و يا بلاغت خيره كننده، گاه نقش مهمي در پذيرش و تثبيـت باورهـا ايفـا    

كند . وي با تمثيل هايي از اين دست ( گربه مسـكين اگـر پـر داشـتي / تخـم گنجشـك از زمـين        مي 
برداشتي) حوزه ي عمل و رفتار انسان ها را به جوهر و ذاتي متعلق مي داند كـه مربـوط بـه حـوزه ي     

سـر  طايفه اي دزدان عرب بر  "حيوانات است و نه روابط ميان انسان ها . چنان كه در حكايت مشابه : 
نيز از يك تمثيل كه مربوط به ماهيت حيوانات است به انسان منتسب مي سازد  "كوهي نشسته بودند ...

:  
 عاقبـــــت گـــــرگ زاده گـــــرگ شـــــود

  
 

 گـــر چـــه بـــا آدمـــي بـــزرگ شـــود 
ــان:                             )62(همـــــ

 
در اين حكايات به مدد تمثيل خصيصه ي ذات گرايي كه مختص اشيا و پديده هاي غيـر انسـاني         

است به انسان منتسب شده است؛ براي نمونه، در همين حكايت كـه ملـك بـه كشـتن همـه ي دزدان      
و كه يكـي از وزرا بـه شـفاعت     "در آن ميان جواني بود ميوه عنفوان شبابش نورسيده "دستور داده بود

  بخشيدن خون آن جوان  پايمردي كرده،  و ملك كه گفته بود :
 پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيـادش بدسـت  

 
 تربيت نا اهل را چون گردكان برگنبد است 

 
نسل فاسد ايشان منقطع كردن اولي ترست و بيخ و تبار ايشان بر آورده كه آتش وانشـاندن و اخگـر      

  گذاشتن و افعي كشتن و بچه نگاه داشتن كار خردمندان نيست.
 ابـــــر اگـــــر آب زنـــــدگي بـــــارد   
ــر  ــار مبــــ ــه روزگــــ ــا فرومايــــ  بــــ

 

ــوري   ــر نخـ ــد بـ ــاخ بيـ ــز از شـ  هرگـ
 ... كـــز نـــي بوريـــا شـــكر نخـــوري

 
 نا كس به تربيت نشود ، اي حكـيم،كس   از آهن بـد چـون كنـد كسـي     شمشير نيك
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 باران كه در لطافت طـبعش خـلاف نيسـت   
 

 در باغ لايه رويد و در شوره بوم ، خس
 

ــارد   ــر نيــ ــنبل بــ ــوره ســ ــين شــ  زمــ
  
 

ــردان    ــايع مگ ــل ض ــم و عم  "در او تخ
ــان:                        )60-62(همـــــ

 
البته بايد تأكيد كرد سعدي در سراسر گلستان، يكسره ذات گرا نيست ، بلكه در حكاياتي ديگر ، عكس 
اين باور را روايت مي كند ؛ روايتي متفاوت كه به تضاد فكري و دوگانه انديشي سـعدي مربـوط مـي    

 يق و اخلاق درويشان تصريح مي كند :شود . براي مثال ، چنانچه در حكايتي، در طر

ــنگي   ــيا س ــد آس ــرو غلط ــوه ف ــر ز ك  اگ
  
 

 برخيـزد نه عارف است كه از راه سـنگ  
ــتان:                            )107(گلســ

 
  :يا

 جهـــــد رزق ار كنـــــي و گـــــر نكنـــــي
 ور روي در دهــــــان شــــــير و پلنــــــگ

  
 

 برســــاند خــــداي عــــزّ و جــــلّ    
 نخورنــــدت مگــــر بــــه روز اجــــل

 )182(همــــــان:                           
 

كه شاكله اش بر رضايت و قناعت و پذيرش وضع موجود است مي  "فضيلت قناعت "اما در باب      
مشت زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به فغان آمده بـود ...شـكايت پـيش پـدر بـرد و       "گويد: 

  اجازت خواست كه عزم سفر دارم، مگر به قوت بازو كفافي به دست آرم.
 ننماينـــدفضـــل و هنـــر ضـــايع اســـت تـــا 

 
 بســايند عــود بــر آتــش نهنــد و مشــك 

 
پدر گفت : اي پسر خيال محال از سر بدر كن و پاي قناعت در دامن سلامت كش..پسر گفت : اي پدر 
، قول حكما را چگونه مخالفت كنم كه گفته اند : رزق اگر چه مقسوم اسـت ، بـه اسـباب حصـول آن     

  ابواب دخول آن ، احتراز واجب.تعلّق شرط است و بلا اگر چه مقدورست از 
ــد  ــان برســ ــي گمــ ــد بــ ــر چنــ  رزق هــ

  ور چــه كــس بــي اجــل نخواهــد مــرد      
  
 

ــا     ــتن از دره ــت جس ــل اس ــرط عق  ش
 تـــــو مـــــرو در دهـــــان اژدرهـــــا

 )122(همــــــان:                           
 

آسيا سـنگي  چنان كه ملاحظه شد، شيخ در جايي مي گويد : شرط عارف بودن نه آن است كه از مقابل 
كه از كوه فرو غلتيده ، برخيزد. يا آن كه اجل ِ آن كس كه فرا نرسيده حتّي اگر به دهـان شـير و پلنـگ    

  .برود نخواهد مرد؛ هم چنين آدمي چه بكوشد يا نكوشد رزق فراهم مي گردد
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سـت  اما در حكايت اخير ، قول حكيمانه اي را روايت مي كند با اين مضمون كه اگر چه رزق مقسوم ا
و بي گمان مي رسد ، شرط عقل آن است كه در جست وجوي آن بروند؛ هم چنين هر چند كسي بـي  

  . اجل نخواهد مرد ، شرط خرد ورزي آن است كه انسان از خطرها بپرهيزد
آن چه در خور تامل است اين كه سعدي به تناقض گويي خود پي برده در فرجام مي كوشد دو سـوي  

فيق كند . دليل اين تناقضات و سپس تلفيق آن ها را مي توان ايـن گونـه تبيـين    اين تضادها را با هم تل
كرد كه در درجه ي نخست ، تناقضات شيخ به زمانـه ي متنـاقض او مربـوط مـي شـود .دوم، سـعدي       
فيلسوف نيست كه بتواند راهي براي برون رفت از اين تناقضات پيدا كند . وي بر پايه ي تعاليم عصـر  

ليه، بينش و باور  تقديرگرايي را پذيرفته اسـت. سـوم، آگـاهي هـاي سـعدي از تـاريخ و       و تلقينات او
روزگار خود، مبتني است بر بينش و آگاهي هاي احساسي و تجربـي و از ايـن رو انديشـه هـاي او در     
موقعيت هاي مختلف و بر حسب وضعيت روحي و تجربه ي زيسته ، متفاوت ومتنـاقض مـي گـردد.    

اغلب به  -بر حسب همان مناسبت ها و موقعيت ها زبان تأثير گذار و نافذ خود را   بدين ترتيب ، وي
  به كار مي گيرد و دست به خلاقيت ادبي مي زند . -مدد تمثيل 

  
  بلاغت و تمثيل

سعدي سخندان ماهري است با گنجينه اي ازمترادفات كه جملگي در وجـه توصـيفي بـه كـار وي در      
آن ، كلام منعقد و نقطه ي پاياني كلام سعدي معمولاّ با تمثيل همراه است؛ نگارش متن آمده افزون بر 

  : از جمله
او نشسته و ديده و پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم و حجره به گل آراسته و به خلوت با  "

شـت  ، شبهاي دراز نخفتمي و بذله ها و لطيفه ها گفتمي ، باشد كه مؤانست پذيرد و وحدل در او بسته
صحبت پيري افتادي  نگيرد. از جمله شبي همي گفتم : بخت بلندت يار بود و چشم دولتت بيدار كه به

، جهانديده، آرميده، گرم و سرد چشيده، نيك و بد آزمـوده كـه حقـوق صـحبت بدانـد و      پخته، پرورده
 ـ   ه دسـت  شروط مودت بجاي آورد، مشفق و مهربان و خوش طبع و شيرين زبان... نه گرفتـار آمـدي ب

جواني معجب، خيره راي ، سر تيز، سبك پاي كه هر دم هوسي پزد و هر لحظه رايي زند و هـر شـب   
  جايي خسبد و هر روز ياري گيرد .

ــار   ــوب رخســ ــد و خــ ــان خرمّنــ  جوانــ
  وفــــاداري مــــدار از بلــــبلان چشــــم   

 

ــد    ــس نپاينـ ــا كـ ــا بـ ــيكن در وفـ  ولـ
ــر گلــي ديگــر ســرايند   ...كــه هــر دم ب
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گفت: چندان بر اين نمط بگفتم كه گمان بردم كه دلش در قيد من آمد و صيد من شـد . ناگـه نفسـي      
سرد از درون سينه ي پر درد برآورد و گفت : چندين سخن كه بگفتـي در تـرازوي عقـل مـن وزن آن     

د به يك سخن ندارد كه وقتي شنيده ام از قابله ي خويش كه گفت: زن جوان را اگر تيري در پهلو نشين
  ).150(همان : "كه پيري...

شيخ با اين طنز لطيف و به مدد يكي از صناعات خمس، يعني خطابه  به قصد تحريك عواطف و       
و فرهنگ يا تقابـل غريـزه    3تقابل ميان ميل -در عين آن كه زباني قاطع و سرشار دارد  -اقناع مخاطب 

و سـوپر    4( ايگـو  "فرامن "و  "من  "كاوي :  تقابل ميان ي بي پرده و زبان فرهيخته، و به تعبير روان 
   .را به خوبي عيان مي كند)  5ايگو

در حكايت مزبور پيرمردي كه با دختري جوان عقد نكاح بسته ، سعدي از زبان آن پيـر ، شـكوه زبـان    
طوح به شـمار مـي آيـد عمـدتاّ بيـان گـر س ـ       خود را به رخ مي كشد . زبان كه از اركان اصلي فرهنگ

، اغلب ميل هـا سـركوب مـي شـده و يـا بـه جانـب        مختلف فرهنگ است . از مجراي زبان و فرهنگ
گاشته مـي  خواست قدرت تعديل مي گرديده و بدين سان ، بسياري از حقوق طبيعي انسان ها ناديده ان

 ، زبان ِ خوش ساخت سعدي با تمام تزيينات و لطـايف، در برابـر عصـيان   شد . در متن همين حكايت
خود زبان، تحت الشعاع قرار مي گيرد و واقعيت هاي عيني بر سوژه ها فـائق مـي   ميل، و البته به كمك

  آيد .
  

  ، نمودهازبان، تمثيل ها
تمثيل در معناي متداول آن عبارت است از مثل، ارسال مثل يا اسلوب معادلـه( ر.ك: شـفيعي كـدكني،    

كه در عين حال،داراي مفهوم گسترده تري نيز هست ؛  در مفهوم غربي تحت )  85و  86صص : 1366
تصـوير و   از آن ياد مي شود ؛ يعني بيان روايي گسترش يافته اي كه بتـوان  (Allegory) عنوان اليگوري

برآيند كلي از اساطير ، داستان ها،  نمايش ها، حكايات و روايات به دسـت داد ؛ بـه گونـه اي كـه در     
  . كليت خود ، نمونه، مثال يا بازنمودي از گزاره هاي متن باشند

مي توان به مفاهيم  -كه نمونه هايي از آن ذكر گرديد  -در متن گلستان علاوه بر معاني متعارف تمثيل 
ترش يافته اي در همين متن اعم از حكايات، روايات و گزاره ها نظر كرد كه خـود متضـمن نـوعي    گس

فرم تمثيل در معناي كلي و گسترده تر است. اين دسته از تمثيل ها چه بسا آسان ياب نباشد، بلكـه بـه   
ن در درجـه ي  ميانجي تفسير بتوان آن ها را از لايه ها و مطاوي متن بيرون كشيد. بايد دانست كـه زبـا  

نخست وجه استعاري دارد ؛ با اين فهم كه دال ها و نام ها عين مصداق ها و اشيا و پديده ها نيسـتند ،  
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بلكه تكرار اين استعاره ها( آن چه به عاريت گرفته شده ) به سبب به كار گيري هر روزه و تكـرار  بـه   
عاري دال هـا پنهـان مانـده اسـت . از     شكل عادي و معمولي، تلقي واقعي پيدا كرده در نتيجه، وجه است

يك فرايند اجتماعي خلاق و توافقي است نه اين كـه خاصـيتي از كلمـات، رويـدادهاي      "طرفي معني 
  ).13:1393بي من، ("اجتماعي يا ديگر پديده هاي فرهنگي سازمان يافته باشد

ضروري است به چند آگـاهي  براي آن كه وجوه تمثيلي يا شاكله و فرم نهايي آن را در گلستان دريابيم 
ضروري در باب زمانه ي سعدي ، زبان و پارادايم عصر، نظام معرفتي يا نظام دانايي عصـر، تعبيـري از   

  . تاريخ، هم چنين به  شناختي از شخصيت فرهنگي سعدي رسيده باشيم
محتـوم و  سعدي بركشيده ي دوره اي از تاريخ است كه در آن يك نظام كلامي يا معرفتـي يعنـي امـر    

تقدير، و به سخن ديگر، امر قدسي يا استعلايي احاطه ي تام داشته به گونه اي كه زندگي ها به شـرط  
انطباق با همان قرائت خاص از دين معنا مي يافت .فهم بي اعتباري دنيا در زمانه ي نا معتبر و متزلزل ، 

پا برجا بماند؛ البته دين غالب يعنـي  زندگي گو از دست برود ، اما دين : گاه به اين شكل معنا مي يافت
قرائت فرادست از دين ؛ همان قرائت اهل قدرت كه چارچوب دين را مشخص مي كرد و مؤمنان را به 
تسليم و رضا فرا مي خواند. در اين قرائت حتي اگر باور قلبي در كار نباشد دست كم بر حفظ ظـواهر  

د مي چرخد، نقيض ديگـري هـم دارد كـه از تعبـد     اين شكل از شريعت كه بر مدار تعبتأكيد مي شود.
صرف خارج مي شود و به طريقت مي گرايد. اين همان مازادي است كه از انديشه ي غالب و مسـلّط  

ل به ظواهر ، از خـود بـروز مـي    فراتر مي رود . از اين رو سعدي گاه مازادي از انديشه ي غالب يا عم
  :دهد

ــع    ــبيح مرق ــد و تس ــار آي ــه ك ــه چ ــت ب  دلق
  
 

 خود را ز عمل هـاي نكوهيـده بـري دار    
ــان:                             )93(همــــــ

 
در روزگار سعدي، در آن عصر مشوش، گويي زميني كه نفرين شـده، آن چـه از نظـاره ي مردمـان          

كـه حاصـلي جـز     -سلاخي شده از هجوم مغول ، از مشاهده ي ويران گـري هـا و چپـاول و غـارت     
  . يكچند آغوش عرفان به روي صالحان نيز گشوده مي شود -امني دربدري نداشته پريشاني و نا 

دين، عرفان نيز گاه به صحنه مي آيد؛ عرفاني كه جان هاي آزرده را به آرامـش   در كنار قرائت غالب از
فرا مي خواند و به جان هاي پريشيده و روان آشوبناك، قرار و سكون مي  بخشد. شيخ مشـرف الـدين   

  . نشانه هايي از هر دوي اين انديشه ها در متن خود باقي گذاشته است سعدي
روزگـاري اسـت انباشـته از وحشـت و اختنـاق       روزگار سعدي با اقتصاد شبان رمگي و نيمه فئودالي،

 -همراه با ترور و جنگ و تجاوز و چپاول و خوفناكي قوم مغول كه سايه ي سنگيني بر سـرزمين هـا   
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افكنده است. تأثير اين وضعيت تاريخي بـر ذهـن و زبـان     -له مغول مصون ماندهحتي شيراز كه از حم
سعدي انكار ناپذير است. تنها سامان و ثبات اعتقادي آن روزگاران همان بي ثباتي اين جهان پر آشوب 
است كه باور به جهان ديگر،  جهان رؤيـايي، جهـان آرمـاني، جهـان معنـوي و جهـان عرفـاني را پـر         

ست . بايد دانست كه سعدي از يك سو درس خوانده ي نظاميه ي بغداد است و از سويي ساخته ارنگ
تجربه اي عظيم از زمانه ي خود دارد. بر اين اساس، مي توان فرض كرد كه شيخ با دو نـوع خـاص از   
آگاهي رو به رو بوده است ؛ نخست، معرفت پيشيني كه مربوط به نظام دانايي و پارادايم عصر است و 

، دانش و آگاهي اي كه به تجربه ي زيسته ي او مربـوط مـي شـود. معرفـت نخسـت يـا معرفـت         دوم
پيشيني سعدي برگرفته از باورهاي تاريخي و اجتماعي زمانه ي اوست كه به شكل نظام يافته با آمـوزه  

 "يقتحق "هاي موجود در نظاميه ها به ويژه نظاميه ي بغداد، پيوند خورده است .اين بدان معناست كه 
مـي   -اگـر تعقلـي بورزنـد     -امري پيشيني و از قبل موجود بوده از اين رو اهل تفكر، ازجمله سعدي 

بايست براي دست يابي به آن حقيقت ِ عرضه شده اهتمام  نمايند نه ان كه حقيتي ديگر جسـت و جـو   
ي بـه دسـت   كنند. اما سعدي وقتي كه با منطق زندگي ملموس رو به رو مي شود تجارب و آگاهي هاي

مي آورد كه گاه مغاير با معرفت پيشيني است. تلاقي اين دو نـوع آگـاهي همـان تضـادها و تناقضـاتي      
است كه در گلستان نمود و بروز پيدا كرده است. پيش از اين ، با ذكـر نمونـه هـايي بـه ايـن تضـادها       

دي بـا مـدعي در   جدال سع "اشارتي رفت، اما اينك به طور خاص ، تحليل خود را به حكايت معروف
منحصر كره، با اين توضيح كه اين حكايت در قالـب ديـالوگ (گفـت و شـنود)      "توانگري و درويشي

حاوي نكات برجسته اي است كه در اصل مي تواند به شكل تمثيلي، نوعي جـدال درونـي نيـز باشـد؛     
ير گـزاره هـاي   يعني جدال سعدي با خويشتن. چرا كه خاصيتي كه اين فرم زباني( ديالوگ) دارد نـاگز 

مكتوم به واسطه ي آن آشكار مي گردد. ( در حالي كه در صورت مونولوگ بودن، نويسنده يـا گوينـده   
ص دست به گزينش مي زند و آن چه مي پسندد بازگو مي كند).  ماجراي حكايت از اين قـرار  2تعمداً
  : است
عتي در پيوسـته و دفتـر   يكي در صورت درويشان نه بر صفت ايشان در محفلي ديـدم نشسـته و شـن    "

شكايت باز كرده و ذم توانگران آغاز كرده، سخن بدين جا رسانيده كه درويش را دست قـدرت بسـته   
  است و توانگر را پاي ارادت شكسته

 كريمـــان را بـــه دســـت انـــدر درم نيســـت
 

ــرم نيســـت   ــدان نعمـــت را كـ  خداونـ
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.سعدي در ادامه، فصلي در ذكـر تـوانگري و    "مرا كه پرورده نعمت بزرگانم اين سخن سخت آمد     
فضيلت توانگران، و ذم فقر و نكوهش درويجظيت و پايي طعنه زنند ؛ به غرّت مالي كه دارند و عـزّت  

  ..جاهي كه پندارند برتر از همه نشينند و خود را بهتر از همه بينند
يشان روا مدار كه خداوند كردند.  گفت ؛ غلط گفتي كه بنده درمند ...گفتمش بـر بخـل   گفتم : مذمت ا

خداوندان نعمت وقوف نيافته اي الّا به علّت گدايي ...هرگز ديدي دست دغايي بر كتف بسته يا بينوايي 
  ...به زندان در  نشسته يا پرده معصومي دريده يا كفي از معصم بريده الّا به علّت درويشي ؟

ما در اين گفتار و هر دو به هم گرفتار؛ هر بيدقي كه براندي به دفـع آن بكوشـيدمي و هـر شـاهي كـه      
بخواندي به فرزين بپوشيدمي تا نقد كيسه همت درباخت و تير جعبه حجت همه بينداخت ..تـا عاقبـه   

  ... الامر دليلش نماند و ذليلش كردم
-167(همـان : صـص   "حكومت عدل راضـي شـديم   القصه مرافعه اين سخن پيش قاضي برديم  و به

162.(  
باري! قاضي نيز چون زيركي و زبان آوري هر دو را شنيد، كوشيد با توسل به تمثيـل و تشـبيه هـر دو    

  :سوي دعوا را به مروت و مدارا، به آشتي و سازگاري فراخواند. نخست خطاب به سعدي مي گويد
  هر جا كه گل است خار است ...نظر نكني در بستان كه بيد مشك است و چوب خشك..."     

 اگــــر ژالــــه هــــر قطــــره اي در شــــدي
 

 "چــو خــر مهــره بــازار از او پــر شــدي 
 

اي كه گفتي توانگران مشتغلند و ساهي و مست ملاهي ؛ نعم،  "قاضي سپس به درويش مي گويد :     
طايفه اي هستند بر اين صفت كه بيان كردي : قاصر همت ، كافر نعمت كه ببرند و بنهند و نخورنـد و  

  ندهند ..از خداي عزّوجلّ، نترسند و گويند:
ــلاك    ــد هـ ــري شـ ــتي ديگـ ــر از نيسـ  گـ

ــو گ  ــان چ ــد  دون ــرون بردن ــويش بي ــيم خ  ل
 

 ...مرا هست ، بط را ز طوفان چـه بـاك؟   
 گوينــد چــه غــم گــر همــه عــالم مردنــد

 
قاضي خاطر نشان مي كند كه هستند گروهي توانگر با اين اوصاف كه گفته آمد، اما توانگراني بخشنده 

  و عادل و منصور نيز هستند هم.
درويش مدعي از در صلح و آشتي در مي آيـد و آن  سرانجام سعدي كه پرورده نعمت بزرگان است با 

  دو بوسه بر سر و روي هم مي زنند،  و ختم سخن با اين دو بيت :
ــش   ــكايت اي دروي ــي ش ــرد گيت  مكــن ز گ
 توانگرا، چـو دل و دسـت كامرانـت هسـت    

  
 

 كه تيره بختي اگر هم بر اين نسـق مـردي   
 "بخور ، ببخش كه دنيـا و آخـرت بـردي   

ــان:                           )162-158(همــ
 



 تمثيل؛ قدرت زبان سعدي و زبان قدرت                                                                                              90

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

اين حكايت تمثيلي از چند منظر حائز اهميت و در خور تامل است . نخست،قالب گفتگو يـا ديـالوگي   
بودن حكايت حاضر كه طي آن سنت پرسش و پاسخ و به تعبيري قدرت استدلال فهم متقابـل تعميـق   

ديگري حضور ندارد، پرسش و چالشـي  مي يابد. حال آن كه در سنّت مونولوگ كه يك سويه است  و 
، دريافت كننده صرفاً بايد دريافت كنـد  در نمي گيرد، حالتي ايستا و انفعالي دارد .بنابراين، در مونولوگ

و نه آن كه جست و جو گرايانه، گزاره اي را واكاوي كند و دريابد. از اين رو فرق است ميان دريافـت  
در گلستان، در دو طرف مخاطـب امكـاني فـراهم مـي آورد تـا       كردن با دريافتن.  انتخاب همين قالب

ضعف ها و كاستي هاي مقابل را مطرح سازد. مخاطب نيز در اين شيوه ي بيان صـرفاً دريافـت كننـده    
نيست بلكه به گونه اي فعال به كشف لايه هاي پنهان معنا نائل مي آيد. شيخ در اين حكايت با مهارت 

جدل، از عناصر صناعات خمس) به قصد اسكات خصم، بهـره مـي گيـرد تـا     ( 3تمام از عنصر پولميك
مدعي را بر جايش بنشاند؛ هم چنين هر دو طرف با ذكر شواهد جزئي و تعميم آن به كل، و بـا انـواع   

  .استدلال نما( گزاره اي بظاهر مستدل، اما بي پايه) از مغالطات مختلف عليه ديگري مدد مي گيرند
نوعي چالش دروني خود نويسنده نيز مـي   "جدال سعدي با مدعي"وگ در حكايت دوم، شاكله ي ديال

تواند تلقي شود؛ با اين تفسير كه سعدي سويه ي ناپيدا يا نا خودآگاه خود را نيز عيان مي سازد. يعنـي  
  . چه بسا با روايت خطي و يك طرفه، امكاني براي عيان سازي مكتومات فراهم نمي آمد

با آغازي طوفاني و تخريب منزلت دو طرف پي گرفته مـي شـود، آخرالامـر، آن     سوم، اين حكايت كه
تنش ها و ماجرا  به آشتي و سازش ختم مي شود؛  تنش بـين دو سـوي گفـت و گـو بـا منفـي ات و       
تضادها تداوم نمي يابد، بلكه جوف پرونده با حضور قاضي يا همان عقل كل يا نظام دانايي عصر بسته 

   .اي كه بافت حكايت نيز به حاكميت و قدرت پيوند مي خوردمي شود؛ به گونه 
آن چه از صورت غايي اين تمثيل بر مي آيد ايـن اسـت كـه سـعدي از درگيـري هـا و منازعـات              

كه يكچند با همين روحيه ي كشف ناشناخته هـا و مـاجرا    -روزگار خود و خسته از ماجرا جويي ها 
در پي نقطه اتكايي مطمئن و آرامي بوده كه بتواند در سكون و قرار  -جويي ها سير در آفاق نموده بود 

  . به سر ببرد؛  اگر چه در باطن دغدغه ي سير انفس همچنان باقي باشد
است بايد به اين نكته نيز توجه كرد كـه  ) 7اگر بپذيريم سعدي برخاسته ي نظام مدرسي ( اسكولاستيك

يل از اركان اصلي تفكر اسكولاستيكي بـوده  كـه طـي آن    رتوريك و بلاغت، به ويژه بهره گيري از تمث
اهتمام اصلي نظام معرفتي بر اقناع و مجاب كردن آموزه هاي رسـمي اسـتوار بـوده اسـت . بـه همـين       

همواره، نقش كاربردي و محوري داشته است.(با عنايت به اين  -كه تمثيل فرع آن است  -منظور، زبان
بـه شـمار مـي آيـد).اين كـه       "فصـل  "ي زباني و معاني و بيان و بلاغت و شگردها "جنس "كه زبان 
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فيلسوف برجسته اي چون هايدگر زبان را خانه ي هستي مي داند، اهميتي اسـت كـه متفكـران و اهـل     
فلسفه براي زبان قائل شده اند و هم از آن رو كه هستي را امري زباني تلقي كرده اند. با اين همـه، بـه   

مي توان نگاهي تاريخي و بنياني تري به پديده ي زبان داشت. در يك نگاه  گمان نگارنده ي اين سطور
انتقادي به تاريخ، اين فرض مطرح مي شود كه هر دوره ي تاريخي متضمن پـارادايم يـا نظـام كلامـي،     
نظام معنايي و نظام ارزشي خاصي است كه جملگي از طريق زبـان ( زبـان بـه مثابـه ي امـري كلـي و       

بيان مي شود؛ به سخن ديگر ، بر حسب آن نظـام معنـايي، ارزش هـا و معناهـايي      گسترده ي فرهنگ)
برجسته مي گردد، پاره اي از داده هاي تاريخي و معناها و ارزش ها هم به كناري گذاشـته مـي شـود؛    
يعني به زبان در نمي آيد. اين نظام ارزش ها، معنا ها و نمادها جملگي به ميانجي زبان عرضه مي شود 

، زبان نقش محوري و كانوني در هستي واقعي انسان دارد و چيرگي با نظام زبـاني اسـت و   ا بر اينو بن
در زندگي، اصل قرار مي گيرد. در قبال اين نگاه انتقادي خاص، رويكرد ديگري هم هست با اين تبيين 

ص اسـت ؛ مـع   كه هر يك از دوره هاي تاريخي مبتني بر نظام معنايي و نظام ارزشي و نظام نمادي خا
هذا، آن نظام ها در درجه ي نخست، نظام زباني نيستند، بلكه نظام توليد هستند. يعني در هـر دوره اي  
يك شيوه ي توليد و توزيع مادي ، هم چنين اشكالي از مناسبات اجتمـاعي اسـت كـه چيرگـي دارد و     

ند؛ به سخن ديگـر ،  همين شيوه ي اقتصادي و اجتماعي است كه نظام زباني خاص خود را خلق مي ك
  نظام زباني مخلوق نظام توليد است(ر.ك: كانال تلگرامي پرومتئوس).

چه بسا به گونه اي دقيق تر بتوان عنوان كرد كه طي دوره هاي تاريخي نوعي رابطه ي ديالكتيك ميـان  
گرفتـه  ، برساخت جديدي از نظـام زبـاني شـكل    نظام زباني و نظام توليد برقرار گشته كه بر پايه ي آن

   .است
با اين اوصاف ، برحسب يك رابطه ي تأثير و تأثرّ نظام زباني و وجه توليد در دوره ي مورد نظر، يعتي 
عصر سعدي ، خود ملغمه اي از توليد فئودالي و شيوه ي كوچگردي( شبان رمگي) شكل گرفته كه بـا  

مـدتاُ بـه جانـب كـوچگردي     حمله و هجوم قوم بيابانگرد متجاوز و نافرهيخته، وجه غالب مناسبات ع
بود. سايه ي ناامني و نابساماني و فقدان آينده اي روشن ، سبب گرديد بديل ديگري هـم  متمايل گشته 

ارز آن، در قالب رؤيا شكل بگيرد كه عبارت بوده از سكون و قرار و آرامش ، يا تصـويري متنـاقض از   
و مقبول براي زيست حداقلي، كـه ايـن همـه را     ناامني و امنيت، يا بي اعتباري، همراه با سويه ي معتبر

  . مي توان تا حد بسياري در ذهن و زبان سعدي ، در متن گلستان جست و جو كرد
اين زبان كه برآيند چنان موقعيتي متزلزل است، در عين تنـوع و رنگـارنگي، پـاره اي از انديشـه هـاي      

چه بسا با نگاه سطحي نتوان تشخيص داد كـه  محوري و كانوني سعدي را نيز بازگو مي كند. بنابر اين، 
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سعدي با همه ي پراكندگي موضوعات و مباحث، داراي انديشه اي مركزي باشد كه ساير دغدغه هـاي  
او را تحت الشعاع قرار دهد . به زعم نگارنده سه انديشه ي اصلي سعدي كه در اصل، كليت گلسـتان،  

. "عدالت "و  "سامان و نظم اجتماعي "ه روي و اعتدال عصاره و تمثيلي از آن هاست عبارتند از : ميان
نكته ي در خور تأمل اين كه هر يك از اين سه مفهوم، به شكل ارگانيك يا انداموار با هـم پيونـد مـي    
خورند؛ به گونه اي كه ناديده گرفتن هر يك هم چون اضلاع يك مثلثي است كه جدا كردن هر يك از 

  .را محو مي سازد ضلع ها شاكله و تصوير كلي آن
ميانه روي و اعتدال را مي توان به محافظه كاري و سازش نيز تعبير كرد. عكس چنين وضعي افـراط و  
تفريط است كه خود محصول بي نظمي است؛ چرا كه در يك جامعه ي نامتوازن انتظار تـوازن داشـتن   

در روزگار بحراني و نا امن به چندان معقول به نظر نمي آيد؛ از اين رو سعدي در مقام معلمّ مي كوشد 
ميانجي خاطره اي كه مربوط به گذشته است، و از طريق تخيل، آرزوي خود را كه به آينده مربوط مـي  

همگان را به مصـلحت و پـذيرش وضـع موجـود، بـه قناعـت و        -در روزگار بحراني و نا امن  -شود
م آيد. اما اين سامان و نظم نيز خود بـه  انصاف فراخواند تا از اين رهگذر، سامان و نظم اجتماعي فراه

عدالت و نيكوكاري وابسته است. براي ايجاد عدالت البته نگاه سعدي متوجه رأس هرم قـدرت اسـت؛   
، هفتـاد و پـنج   "نصيحه الملـوك  "چنان كه علاوه بر سيرت پا شاهان در گلستان، در رساله ي مختصر 

. سعدي با بيان غير مستقيم با رمـز و اشـاره، بـا     اندرز در سيرت و شيوه ي پادشاهي به دست مي دهد
مثال و تمثيل، حاكمان عصر خود را به عدالت فرا مي خواند. به همين منظور، ذكر مثـالش از سـلاطين   

دسـت  "گذشته يا حاكمان اقوام ديگر است. براي نمونه، يكي از ملوك عجم را روايـت مـي كنـد كـه     
 "تا اين كه با اين تمثيـل و اشـاره :     "ور و اذيت آغاز كرده ...تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و ج

 "و اين انـذار كـه    "در مجلس او كتاب شاهنامه مي خواندند در زوال مملكت ضحاك و عهد فريدون
( همـان :  "اي ملك چون گرد آمدن خلقي موجب پادشاهي است تو مر خلق را پريشان چه مي كتـي؟ 

در جست و جوي سكون و قرار و نظم و اعتدال بوده همين خواسـت   از اين كه شيخ سعدي). 65و64
و  اين رويكرد مي تواند بواقع واكنش و پاسخ او به پريشاني ها و آشفتگي هايي باشد كه روزگـار وي  
را مشحون از بي ثباتي و عدم اطمينان كرده است .اما نكته ي بسيار در خور تامل اين كه اگر عدالت و 

ه ي محوري و مركزي سعدي را شكل مي بخشد بايد دانسـت كـه مفهـوم عـدالت و     نيكوكاري انديش
نيكوكاري از جمله مفاهيم تاريخي است؛ بدين معني كه در طول تاريخ معنايي ثابت و فراگيـر نداشـته   
بلكه بر حسب موقعيت ها و دوره هاي تاريخي مفهومي سيال و متغير داشته است. براي نمونـه ، ايـن   

چنـين تمثيـل و نگرشـي از منظـر     ).14:  1384(نصيحه الملـوك،  "ن سرند و رعيت جسد پادشاها"كه 
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سعدي عين عدالت تلقّي مي شده و از اين رو بر هم خوردن اين صورت بندي و ايـن شـاكله ي هـرم    
گونه، خلاف عدل تلقي مي شده. واضح است كه اين زبان تمثيلي با مفهوم پردازي خـاص از عـدالت،   

ود  و موافق هرم قدرت  بسي تاثير گذار بوده است.( در حالي كه امـروزه عـدالت   در حفظ وضع موج
مفهوم گسترده تر و انساني تري دارد؛ چرا كه آن نظام هرمي مي تواند متناسب با حقوق اكثريت جا بـه  

  جا گردد).
  

  نتيجه
تـوجيهي و تفسـيري    تمثيل هاي سعدي در گلستان برآمده از دوراني اسـت كـه وي عمـدتاً بـه وجـه      

مناسبات، حوادث و نظام فكري دوران را بازنمايي مي كند. شـيراز در عهـد سـعدي، بـه رغـم امنيـت       
ظاهري، هنگامه ي ستيز و گريز است، نيز متضمن ترومايي كه درپي تعـدي و چپـاول، برجـاي مانـده     

آمـد وي بـا عنصـر    است. سعدي در زمانه اي چنين، سخنگوي نظام دانايي آن عصر است كه زبـان كار 
تمثيل رابطه اي معنادار برقرار كرده است. تمثيل و انواع رتوريك، عمده ترين شيوه ي بيان براي تفكـر  
اسكولاستيكي ( مدرسي) بوده كه درعين حال، با نوعي از منطق، يعني صناعات خمس پيوند خورده تا 

عدي از انواع صناعات خمس( برهان ، اقناع و پذيرش گزاره ها را سهل تر نمايد و موافق طبايع آيد. س
خطابه، جدل ، مغالطه و  شعر) در متن گلستان بهره جسته است. نقش خطابه همانا تحريـك عواطـف   
است. لحن خطابي بر مشهورات استوار است و نه مستندات عقلي و از اين رو كاركرد خطابـه اقنـاعي   

ن با اقناع از آن روست كه گزاره هاي اقناعي بـا  است و نه اثباتي.  دليل مخالفت فلاسفه به ويژه افلاطو
براي اسكات خصم و بـه منظـور فـائق آمـدن و     ) 8حقيقت سر و كار ندارند. كاربست ِ جدل ( پولميك

كنارگذاشتن طرف مجادله است، به گونه اي كه ديگر نتواند در گفت و شنود حضور پيدا كند. مغالطـه  
د. مغالطه با ظاهري درست و منطقي، نوعي شبه استدلال نيز به قصد قانع كردن مخاطب عرضه مي شو

است كه براي نمونه، در همان حكايت جدال سعدي با مدعي، انواع مغالطات از هر دو سوي منازعه به 
كار گرفته شده است. اما شعر كه به وفور در لابه لاي متن گلستان فراهم آمده اغلب بـه قصـد تحكـيم    

تن آن، با ميانجي تمثيل، به نظم كشيده شده است. نثر بلاغـي گلسـتان   گزاره هاي پيشين، و موجه ساخ
نيز  به جانب شعر گرايش دارد. از نظر ذهني اين تعلّق خاطر به نظم مي تواند نوعي ساز و كـار دفـاع   
رواني براي جامعه اي باشد كه شاكله ي نظم و انضباط آن از هم گسسته است. اما تمثيل نيـز يكـي از   

كه صورت اقناعي آن افزون تر از وجه استدلالي و اثبـاتي اسـت . بـه طـور اعـم، انـواع       برهان هاست 
شگردهاي زباني در گلستان (به قصد سامان اجتماع،  اعتدال و ميانه روي، و تحقّق رؤيـاي عـدالت در   
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 همان مفهوم سيال تاريخي)نشانگر قدرت زبان سعدي است كه با پارادايم عصر و با زبان قدرت  پيوند
  وثيق خورده است .

  
   :يادداشت

  .درخور تامل است (mongolism)با مونگليسم (mongol )ارتباط زباني واژه مغول .1
2. Truma .  
3. Passion .  
4. Ego .  
5. Superego .  
6. paranoia .  
7scholastic.. 

8. polemic .  
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